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  !ام خوابيده با مادرم : گفته استبخشیآقای گويا 
.  شروع شد»تکان دادن« دستگيری ۀاز لحظ!  يعنی چه؟ يعنی شکنجه»تکان دادن«پرسی  می. دادند» تکانم«ھشت روز 

يک به در اين دوره است که انسان سرنوشتش  ًمعمولا، چرا که را بايد گفت» اوليه« !اوليهھشت روز زير بازجوئی 

 و برای ھمين ش ممکن است بسوزنداطلاعاتدر اين دوره اگر انسان حرف نزند ، چرا که »اوليه«. خورد معنا رقم می

. ھای بعدی برای مصاحبه و يا ھمکاری تکانکند با  ، اين تکان فرق میشودبداده » تکان«انسان بايد درست و حسابی 

کابل آنقدر ! قپونی و کتک. شود  و بر تن آوار میکشد زه می و کابلی که زو، تخت،ھا زير زمين  صبح،ھشت روز

 اگر .گويند در جا بزن و بايد در جا بزنی توانی پا از پا برداری و بعداز آن ھم می کنند و نمی زنند که پاھايت ورم می می

 »تماشا«بند داری  شمکه چ با اينبايد در جا بزنی و . شوی  بوکس میۀ، کيسخوری نی ھمان ايستاده کابل يا کتک مینز

بگو .... مادر، مادر . کند پناھی مادرش را فرياد می  در بی،بيچاره. خورد می ای کابل   ساله١٢-١٠ ۀدر مقابلت بچ .بکنی

مادر ...  مادر شنوی  میشنوی و و فرياد را می... گو، بگو ؟ اسلحه را کجا گذاشتی؟ ببا کی قرار داری؟ کجا قرار داری

زنی  در جا می. زنی در جا می ...مادر ... شنوی  فقط می. شنوی شود را نمی صدائی که از بلندگو پخش میحتی ديگر ... 

   ...کشيم  ھايت را می شود، اگر حرف نزنی ناخن  به زنی گفته می کهو شاھدی

ت ي پاۀقط نوک پنج ف! نه! ايستاده. که نتوانی بخوابیکنند زنجيرت میبا يک طناب به سر در يک در آويزان  ھا نيمه شب

توانستی روی زمين  کنی، ايکاش کف پاھايت را می فقط آرزو می! خواھی آزادی نمی زياده خواه نيستی، .بر زمين

شوی تا لگدی به يادت  رازکش میخود ده ای به خودت واگذار بکنند، خودب پس از مدتی ھر جا که ترا لحظه .بگذاری

ه فضائی تھی ب، عشقش که کشيد، ترا کند ھر کس که عبور می .د ثواب بکندکه کسی بخواھ يا اين ،ندازد کجا ھستیبي

چون جواب  و کند کند که بگوئی بازجوئی می الی ھم نمیؤحتی از تو س. زند برد و کتکت می  می)نور گيربگوئيم (

.  است نشنيده استخواسته ھائی که می زند چون جواب  باز بازجو می!؟زند بی جھت می. دزن ترا میپس  ،دادی» غلط«

 ابزاری ،عقلاگر مگر نيست؟  .بيند می عقلانیرا ھای بازجو  رسد؟ کتک میبه کجا انسان بينيد  می ؟اما، اين ديگر چرا

 فھميدم ً بعدا.ثواب دارد که به من گفته شدً بعدا. دانستم در اسلام کتک زدن ثواب دارد نمیعقل اسلامی؟  .يا اسلامی باشد

   .ندثواب ببر اند خواسته  فقط میھا  بيچاره،ند، ساديسم نداشتندنيز خل نبودآنان که 

 شرايطش برای کسانی که چنين شوی که  فرستاده مییکه به سلول يا به بند رغم اين  که گذشتی علی اوليهۀاز اين دور

 تا مرز .ای لی انگار به بھشت رفتهو، و باور نکردنیند، غير قابل تصور است ه ااند و يا تجربه نکرد وضعی را نديده
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 و  خبری نيست اما از بازجو و غلمان، شير و عسل از حوریگوئی اگر روی و می فراموشی معيارھای انسانی می

گويند، شکر  شوی وقتی به تو می میشاخ  ، و چاریبر میبه سر  نفر ديگر ٧٣با   يک اتاقدر . ھم ھمينطوربازجوئی

جا برای ھا  شبکه  رغم اين  علی است اينجا،بھشت اند، با اين ھمه ه بودمھمان نفر ١٠۴اتاق اين خدا را بکن زمانی در 

گرسنگی بکشی و چشمت به در باشد که  ،بخوابی يا نخوابی» کتابی« فقط ،ھستیمجبور که بر پشت بخوابی نيست،  اين

 و ورم بلدوباره کا ،سر از زيرزمين در بياوریبروی و برای بازجوئی  ٢٠٩دوباره به کنند و  کی دوباره صدايت می

  .کردن پا و در جا بزنی

ھر کس که  دانی ند و تو نيز میدان میشود، چرا که ھمه  ريزد وقتی در باز می بينی دل ھمه می می بھشت است با اينکه 

طول   مھم نيست ساعتی. و تو ھم ممکن است بروی و برنگردیاز در بيرون رفت ممکن فردا از پس بند سر در بيآورد

ھا را   صدای گلولهکه رغم اين در بھشت ھستی علی .جمع بشود و خون به چھره برسددو باره تا دل ريخته  شدک نمی

ھايت انعکاس  ھای ھم اتاقی  و در چشمشوند  که پس بند شليک میشماریتوانی ب میھا را  شنوی و تير خلاص می

. شود مینتيرباران  ھر روز ،۶٠ ال، سالپارس، مثل  را بکنشکر خدا: شود گفته میباز . کنی می را مشاھده شانصدا

سرودھائی گوش بدھی، » ....انجز انجز «به صدای انکر الاصوات » دائم« ھستی مجبور که رغم اين علیبھشت است 

از  شود و در آن ديده می و يا چشمت به تلويزيون مدار بسته باشد که يکی مثل خودت شوند گو پخش می که از بلندبشنوی

از عطوفت اسلامی در دوران يا » جناياتش«از و ممکن است بيايد امروز  »بخشی« ھمانطور که .بگويد» جناياتش«

  دستگير شده است؟بخشی  چرا ً اصلاپرسی می و نی خرتو، گويا بگويد اش دستگيری

ی ئبا اين که ويدئو .اند ھا ديده شده لماز اين فھا   اوين ھر روز ساعتۀ در تلويزيون مدار بست.ام از اين چيزھا بسيار ديده

جرم او  مدان می! خوابيده است ر شب با مادرش میآقای بخشی بيايد بگويد ھممکن است حتی  دانم می ام، از بخشی نديده

شايد  .کتک زدن ثواب داردآن  در سرزمينی به دنيا آمده است که در :اين است ھمچون جرم من ،نيزجرم او ! چيست

در  ديگر هدوراين در ، ودش  گفته می،امروزچون . خرابتر ھم باشد آقايان بودم به ھنگامی در خدمتوضع او از من 

. شوند گر نمی ھا شکنجه »آدم«ديگر فقط برای ثواب  .فقط ثواب نداردکتک زدن  و فقط عقل اسلامی حاکم نيست ايران

رژيم زمان يران نوين شده بود، زمانی که مدرنيت بر ايران حاکم و اگران  شکنجهمثل  علاوه بر ثواب .اند  شدهھممدرن 

 را »خدا«بايد   بازگويا .گيرند پول درست و حسابی ھم میگران  شکنجهحالا ، گويم را می ، ثابتی و پھلویکودتای 

چقدر اين خدا  .ثواب:  داشتندکتک زدن بودم که آنھا فقط يک انگيزه برای »ميھمان اين آقايان«زمانی  کنم که »شکر«

دو انگيزه  انش برای کتک زدنگران  شکنجهکه و زندانيان سياسی امروز  »بخشی«بيچاره  !ه استبا من مھربان بود

  !دنآور می درحسابی و پول درست که در آن کنند  نيز شکنجه میبرای حفظ نظامی کليد بھشت دريافت لاوه بر عدارند، 

 يا  روحانی،٢٠٩ يابند (د بين بد و بدتر ای که ھمواره باي جامعهفرد يا : آنجا در آن روزھا اما يک چيز ياد گرفتم

 زور  و کميت شکنجه، سرکوباش  لهأو مس انتخاب کند دو شکل سرکوببين ، سرکوبگربين دو يا به طور کلی ) رئيسی

انتخاب ) بين دو جلاد(بين بد و بدتر  »خودش«اين فرد يا جامعه،  و اگر شکنجه است »زير«ای  جامعهفرد يا است، 

بلکه ،  شده»شکنجه«ی ا جامعهفرد و نه فقط  ، گفتبايد يکی کمتر شکنجه شده است، ۀن اعتبار که در دوربه اي ،کند می

بر اين فرد و جامعه عبارت  فرھنگ سياسی حاکم ۀو چکيد المثل ضرب ،استشده غالب نيز فرھنگ شکنجه بر او يا آن 
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يا  بخشی، اگر بيايد بگويد ۀيا در مصاحب اوين ھای ه و مصاحبمگر در ويدئوھا. ١»ا حسينحالا که زوره، ي«: است از

  ؟شود  و میالمثل حرف ديگری زده شده است  جز تکرار اين ضرب،شکنجه نشده استگفته باشد 

  

                                                 
زدند تا در  مردی کليمی را در روز عاشورا با مشت و لگد می اصفھان اند که گروھی از ساکنان چنان روايت کرده  1

: بگويد و کليمی که تحمل کتک برايش دشوار بود، به ناگزير گفت »نيا حسي« سين درآيد وشمار عزاداران حضرت ح
  . مثل روايتی ديگر نيز وجود داردی اين درباره» حالا که زور است يا حسين«


